
روایت هایی از کتاب »طهران قدیم« به قلم جعفر شهری

آب خزینه و معالجات آن؟!
آب خزینه ها و چاله حوض های حمام ها آلوده 
بود به انواع کثافات و آغشــته به جمیع نجاسات. 
آبی از جوی ها و نهرهای روباز، همراه چربی ظروف 
و کف صابون های رختشوئی و رنگ و نجاسات و 
کثافات پارچه های شسته شده در آنها و گل و لای 
و خاک و خاکروبه معابر و خانه ها همراه آب گندیده 
حوض ها و آب انبارهای کشیده شده و لجن های 
آن ها و آب و فضول تخلیه چاه های مســتراح ها و 
محتویات لگنچه های کثیف سلفدانی های زیر پای 
بچه ها و بیماران که در آن ها سرازیر می گردید و 
آب فرش و تشک و لحاف و البسه ای که در آن ها 
شسته می شد، اضافه بر اعمال خود مردم در آن ها 
که آلودگی خزینه ها را ده چندان می نمود. از جمله 
داخل شدنشان به خزینه، همراه انواع نجاسات و 
پلیدی، مانند عرق تن و چرک های کبره بسته ی 
چند هفتــه ای و در بعضی ها چنــد ماهه و چند 
ساله بدن که مگر در شب های نیت ماه رمضان و 
شب های عید نوروز و مثل آن به حمام می رفتند 
و یا عروسی و امری از آن قبیل وادار به حمامشان 
می کرد و همچنین خیس دادن و شستن زخم و 
خون و آلودگی ... و چرک جراحات و چرک گیری 
بدن توســط لنگ حمام که جهت فرار از اجرت 
دلاک و خرج کیســه و صابون، آن را لوله کرده در 
آب خزینه به تن می کشیدند ... دیگر افکندن آب 
دهان و بینی در خزینه و دیوارهای آن و ســرازیر 
شدنشان در آب و کندن موی زیر بغل ... و دخول 
بول و اخلاط و مدفوع اطفال و مرضای اسهالی و 
غیر اسهالی که گاهی بر روی آب شناور میگردید، 
یعنی عصــاره ای از جمیع کثافات و نجاســات 
و امــراض و ناخوشــی که به صــورت آب حمام 
درمی آمد. ... در عین حال آبی که آن را درمان هر 
درد درونی و بیرونی و زخم و جراحت و بریدگی و 
شکستگی و علاج امراضی مانند سرفه و تنگ نفس 
و زکام و ذات الریه و سل و سینه پهلو می دانستند و 
به صور مختلف آن را مورد استفاده قرار می دادند.

شغل کناسی 
کناس در معنی خلا پاک کن یعنی کســانی 
که مســتراحهای پــر را تخلیه کــرده مختصر 
اطلاعی نیز از بنایی مربوط بآن داشته طوقه های 
ریخته ی چاه را چیده، نشیمنهای خراب را تعمیر 
می کردند. و نوع دیگرشان در نام اصل خود کناس 
که تنبل های این صنف بوده از ممر پســت تر آن 
عاید بدســت آورده، از طریق کندوکاو و تجسس 
در میان نجاســات کســب معــاش می کردند. 
بطوریکه گفته شــد نشــیمنهای مستراح های 
عمومی مانند مستراحهای مســاجد و حمام ها 
مانع و حفاظی نداشتند و چنانچه شیئی از کسی 
می افتاد مستقیما در انبار آنها افتاده داخل کثافات 
میگردید و تنها کناس بود که با دریافت دستمزدی 
می توانست با پامالی و دست مالی آنرا یافته تحویل 
نماید که البته این مخصوص اشیایی قیمتی مانند 
کیف و کیسه پول و انگشــتری پنج تن و آیه دار و 
از این قبیل بود که ارزش خــرج و اجرت کناس 
داشته، صاحبش از سقوط آن مطلع شده باشد و 
بعد از این اشیاء کم بها مانند اسباب جیب، از جمله 
جام و زنجیر و چاقو و پاشنه کش و از این قبیل بود 
که چشم پوشی شده برای کناس میماند و کناس 
هر چند روز یک بار به یکی از این انبارها که جزو 
حدود ســرقفلیش بوده حق آب و گل بر آن پیدا 
کرده بود داخل شــده جهت خود به جستجوی 
آنها می پرداخت و بسا از ذوق شیئی که یافته بود 

متوجه بالا نشده از سر و بر نیز ملوث می گردید.
.

قبض جریمه!
غلامحسین خان توتونی یکی از کسبه معروف 
و معتبر بازار بود که روزی هنگام ادرار کنار کوچه 
با استکان دستش که برای استبرا برده بود گرفتار 
آژان پست شده جلب به کمیسری میشود، صاحب 
منصب کشیک که هم خودش قاضی و خودش 
مجری و هم تحویلدار بــوده برایش پنج تومان و 
دو قران قبض جریمه صادر میکند. غلامحسین 
خان ابتدا متوسل به شخصیت خود و سرشناسی 
در کمیسری شــده طفره میرود و چون چاره را 
ناچار میبینــد پنج تومان و دو قــران یک طرف 
میز و همین مبلغ طرف دیگر میز گذاشته قبض 
دیگری نیز مطالبه میکند. صاحب منصب وقتی 
وجه دوم را مشاهده میکند و برایش جویای سبب 
میشود، جواب میشنود که در حین عمل بادی هم 
از مخلص صادر شد که مأمور شما زیر سبیلی رد 
کرده آنرا به عرض نرســانیده، خواستم چیزی از 
شما نزد ما نمانده باشد! چون موضوع جنبه اهانت 
پیدا میکند صاحب منصب با عصبانیت و تا آنکه 
تنبیه او را با نقره داغ کرده باشــد قبض دوم را هم 
مهر میکند، اما کار بــه اینجا خاتمه نیافته وقتی 
غلامحســین خان قبض هــا را در جیب مینهد 
میگوید: اکنون که مسلم شد باد نیز موجب جریمه 
می شود می خواهم یک قبض هم برای حرفی که 
می زنم صادر نمائی و از قول من به آن پف]...[ که 
حکم نش]...[ کرده است بگویی: اول باید مبالش را 

می ساختی دوم حکمش را می کردی!

خیابان عشاق 
نام دو خیابان لاله زار، خیابان عشــاق بود که از 
بهترین تفریحگاهها و نیکوترین محل چشم چرانی 
و عشــقبازی و کامیابی فکلی ها و زن و مردهای 
جلوه گر بشــمار می آمد و اول خیابانی که در آن 
تآتر و سینما و هتل بوجود آمده »عشقی و عارف« 
بهترین نمایشنامه های خود را در سالن گراند هتل 
آن به معرض تماشا گذارده سینماهای آن )پرده 
ســیم نما( برای مردم آورده زنان و پسران ... محل 
عرضه و پاتوقشان شد. از طرف عصر دسته دسته 
مردم اهل دل رو به این خیابــان می آوردند زیرا 
گذشته از ابنیه عالیه و عمارات رفیعه و مغازه های 
شیک و لوکس فروشیهای دیدنی که در آن بوجود 
آمده بود زیباترین خانمهای شــوخ و شــنگ و 
رعناترین پسران دلربا نیز از این ساعات رو به آن 
می آوردند و شیکپوشــترین مردان و آلامد ترین 
جوانان در این خیابان دیده می شدند. کتهای بلند 
پشت چاک دو تکمه ای یقه باریک و دمیسیزونهای 
چســبان، با شــلوارهای تنگ لولــه تفنگی و 
پیراهنهای یقه دار آهاری لردی سفید که تسمه 
کراوات از دور آنها نمایان می گردید، با کلاههای 
مقوایی ماهوت که فکلی ها و اعیان و رجال پوشیده 
بر سر می گذاشتند در این خیابان دیده می شد ... 
همچنین لباس بچه های اشراف و بچه شاهزاده ها 
و پسر حاجیها که کم کم از صورت لباده و سرداری 
و قبا و مرادبگی و کلاههایشان از پوستی و پشمی 
و نیمچه عمامه و کفشهایشــان از قیافه چرمی 
و دهن دولچــه و گیوه و ملکــی و آجیده بیرون 
آمده، کتهایشان کوتاه کمر تنگ کانگای مشکی 
و شلوارهایشان چســبان فرانل )فلانل( سفید و 
کلاههایشــان دو انگشتی شــده بود ... به چشم 
عینک پنس دار و به گردن کراوات بســته، زنجیر 
ساعت بغلی را هلالی وار به تکمه جیب جلیقه بند 
کرده، عطرهای تند می زدند در این خیابان دیده 
می شدند. اینها و صدها از این قبیل اسبابی بودند 

که لاله زار را بر دیگر خیابانها ممتاز مینمود.
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آنگونه که شــما درباره زندگی او ســخن 
راندید به ویژه فعالیت هایــی که در جوانی 
انجام داده بود و نیز روشی که در تاریخ نگاری 
در پیش گرفت، برآن اید   او در واقع فرهنگ 

کوچه را می شناخت؟
معتقدم جعفر شــهری یک اســتثنای کامل در 
تاریخ ایران اســت. یعنی این آدم بــا قدرت حافظه 
عجیب و فوق العاده و فضولی ذاتی اش، این جمله ای 
بود که خودش به من می گفت، توانسته بود به قول 
خودش در هر سوراخی ســرک بکشد تا ببیند آنجا 
چه خبر اســت. شــهری یک شــب به من زنگ زد 
گفت خانم دکتر مروستی کتاب گزنه را می خواهد. 
خانم دکتر مروســتی آن زمان سن بالایی داشت و 
گویا ازدواج هم نکرده بود. من ســاعت 10 شب به 
بیمارستان مروســتی رفتم. خانم مروستی به من 
گفت فکر می کنم تــا امروز پانزده تا بیســت هزار 
بچه را در این مملکت به دنیا آورده ام ولی آنقدر که 
جعفر شهری زایمان را دقیق نوشته، من نمی توانم 
به این اندازه که خودم بچه به دنیا آورده ام به چنان 
دقتی بنویسم. البته دلیل هم داشت به این دلیل که 
همسر نخست شهری، نصرت اکبرنظری کمک اش 
کرده بود. مرحوم اســتاد علی اصغر فقیهی، شــارح 
نهج البلاغه بــه من می گفت جعفر شــهری کنّاس 
را چنان تعریف کرده که از کنّاس، کنّاس تر اســت؛ 
یعنی معتقد بود اینقدر دقیق تعریف کرده اســت. 
شهری در ســال 1354 با انجوی شــیرازی از راه 
برنامه فولکلور مردم آشــنا می شود و برایش مراسم 
ماه رمضــان در تهران قدیم را می فرســتد. انجوی 
اسباب آشــنایی او با انتشــارات امیرکبیر می شود 
و می خواهد کتــاب اش را چاپ کنند. انتشــارات 
امیرکبیر البته پیش از ایــن که کتاب را چاپ کند، 
به انجوی می دهد و او هم در آن دســت می برد، به 
این معنا که مثلا یک جا بوده که »بر میرزا غلامعلی 
دوافــروش لعنت«، این کلمه دوافروشــی اســت. 
شهری چرا گفته بر میرزا غلامعلی دوافروش لعنت، 
به دلیل این کــه آنجا یک بحث بابی و بابی گری بود 
و این بیچــاره چون داروهای فرنگــی می فروخته، 
بهش می گفتند تو بابی هستی، در دوره احمدشاه و 
می ریختند دکان این مادرمرده را غارت می کردند. 
در صورتــی که شــهری اصلا مرادش دوافروشــی 
نبوده، داروفروشــی نبوده، بهانه گیری برای بحث 
بابی و بابی گری بوده اســت. شهری خیلی ناراحت 
می شود. پیش از آن آقای جعفری شکر تلخ شهری 
را حروف چینی و چاپ کــرده بود که به رخدادهای 
انقلاب خــورد و دیگر انجام نشــد. همین یک جلد 
کتاب می مانــد و چقدر هم خوب شــد که به قول 
خودش می گفت یک شری به پا شد که خیری برای 
ما در آن بود. شهری خیلی آدم بدبینی بود؛ به دلیل 
سختی ها، مرارت ها و مشکلاتی که تحمل کرده بود 
به هیچ کس اعتماد نمی کــرد. می گفت آدم خوب 

آنی است که با او معامله نکردی. 
شهری ســال ها بود تریاک می کشید ولی تریاک 
را دله نبود، ســه تا یا چهار تا دانه بــه اندازه عدس 
می گذاشــت در وافور و چریکی می کشید و بعد هم 

سر کار می نشستیم. 
هر روز می کشید؟

بله هر روز! خودش می گفت من مثل مار می مانم 
باید بهم آفتاب بخــورد تا جان بگیرم. چون بیماری 
ضعف داشــت مجبور بود صبح تــا ظهر هیچ کاری 
انجــام ندهد. ظهر هــم غذایی انــدک می خورد و 
می خوابید. ســاعت چهار بعدازظهر که بلند می شد 
تریاک را می کشــید، ســاعت پنج دیگر موتورش 
روشن می شد؛ دیگر نمی شــد خاموش اش کنی تا 
دوازده نصف شب. می نشستیم با هم کار می کردیم 
و خیلی هم با من حرف می زد. یعنی من هم دوست 
داشــتم و خــوش ام می آمد. بســیاری از خاطرات 
زندگی اش را تعریف می کرد که خیلی هایش شاید 
در کتاب هایش هم نیامده ولی من همه را یادداشت 

کردم. 

شــهری پس از آغاز همکاری با انتشارات 
امیرکبیر شناخته تر شد؟

بلــه! انجوی کمک کــرد با انتشــارات امیرکبیر 
آشنا شــود و کتاب اش را چاپ کنند و شهری دیگر 
معروف شــد. اما چاپ اول شــکر تلخ را خودش در 
قطع وزیری کرده بود که فکر می کنم پر از غلط بود. 
مثلا خودش می گفت که من نوشته ام چراغ و جار، 
کرده اند چراغ و خار. می گفــت حروف چین چقدر 
بی ســواد بود. چاپ دوم ولی خیلی منقح و زیبا بود. 

آشنایی ما با شهری اینجوری شد.
گفتید تا دو کلاس بیشتر درس نخوانده بود. 

چرا؟
شــهری را باید از نظر شخصیتی من بشکافم. این 
آدم دو کلاس سواد داشت، چون اصلا فرصت نکرده 
بود برود. پدر شــهری گویا در ســال های 1297 و 
1298 در آن قحطی تهران بــا او و مادرش زندگی 
می کرده اســت ولی پس از آن به مشــهد می روند 
که شــرح کامل اش را در شــکر تلخ نوشته است و 
مصیبت هــا و بدبختی هایــی که مــادرش در آنجا 
تحمــل می کند و پدرش این را می گذارد. شــهری 
شــرح مفصل و کامل این بخش از زندگی اش را در 
گزنه نوشته است. من باور دارم آنچه شهری در این 

کتاب ها نوشته، به حقیقت خیلی نزدیک است. او در 
گزنه یک تکه خاطره دارد، بدین ترتیب که پدرش او 
را گول می زند و با خودش به اراک می برد. شــهری 
در آنجــا به فلاکت و بدبختــی و مصیبت می افتد و 
مجبور می شــود به تهران برگــردد. وقتی به کوچه 

سرپولک می آید، مادرش ازدواج کرده است.
پدر و مادرش از هم جدا شده بودند؟

بله، پدر و مادرش از هم جدا شده بودند. مادرش 
با تقی خان بهره منــد ازدواج کرده بود. دکتر مهدی 
بهره مند کــه بعدها مدیــرکل دارایی در اســتان 
کرمانشــاه بود، برادر ناتنی جعفر شــهری اســت. 

شهری یک برادر تنی بیشــتر نداشت که حسن نام 
داشت. 

نام خانوادگی او گویا »شهری« نبوده است.
خودش می گفــت وقتی مجبــور می کنند بروند 
شناســنامه بگیرنــد، پدرم مــی رود و آنجــا و نام 
فامیلی اش را شعرباف می گوید به معنای موباف. آن 
فرد سواد ولی نداشته و شــهرباف می نویسد. چون 
»ی« اتصال به همه برخورد می کرده، مثل یساولی 
و حدادی، آن را هم شهری باف می کند. شهری آن 
پسوند را گذاشــته بود کنار و بدین ترتیب به جعفر 
شهری مشهور شــد. نوع نگاه شهری به دور و برش 

به نظرم به رخدادهایی بازمی گردد که او در کودکی 
و نوجوانی از سر گذرانده اســت. او گویا در سفر به 
مشــهد پدر و مادر، بدبختی ها و مصیبت هایی آنجا 
می کشد که ســرآغاز بدبینی های شهری نسبت به 
همه چیز از همانجا سرچشــمه می گیرد. شهری به 
همه ظن داشــت؛ اعتقاد داشت همه دعواهای دنیا 
بر سر مال دنیا اســت و همه آدم ها اگر کاری انجام 
می دهند یا برای نان است یا برای نام و حالت سومی 
وجود ندارد؛ یک دیدگاه دیگر شــهری این بود که 
بسیار معتقد بود انســان پیشانی نوشت دارد و همه 
چیز تقدیر است؛ انسان اختیاری ندارد. این که مثلا 
من امروز غذا قورمه سبزی یا چلوکباب بخورم ، نام 
این اختیار نیست. اســتدلال هم می آورد، می گفت 
تولد ما دســت ما نیســت، مرگ مان هم دست مان 
نیســت، پس همه چیز قدری و جبری است و اصلا 
اختیاری در میان نیســت. اصلا بحث را رد می کرد. 
یک اعتقاد دیگر که داشــت، می گفت آسایش برای 
بشر، عدم است به خصوص برای من. می گفت اصلا 
خداوند، بشــر را برای آســایش نیافریده، برای رنج 
خلق کرده اســت. این که مثلا ما امروز یک چیز را 
بخوریم و یک کار را انجام بدهیم، نام اش آســایش 
نیست. اصلا رنج اســت این دنیا! این نگاه قَدَری اش 
موجب شده بود خیلی به افراد بدبین باشد و تا یک 

آدم را صد بار امتحان نکند، نپذیرد.
معتقدید ســختی های زندگی او را اینگونه 

کرده بود؟
نگاه اش اینجوری بود. گفــت روزی که من مُردم 
و در گور گذاشــتند، برگرد ببین من در گورم یا نه 
و بدان که بچه های من نان فهــمِ زبان نفهم اند و هر 
کاری می توانی برای من انجام بده. شخصیت بچگی 
او در دوران رنج و بدبختی شــکل گرفت. یک بار با 
هم داشــتیم گزنه را می خواندیم. رسیدیم به آنجا 
کــه از اراک به تهران می آید و در کوچه ســرپولک 
درِ خانه مــادرش را می زند. مــادرش روی پله های 
مهتابی بوده و بالا می رفته است. ناگهان بچه اش را 
می بیند. می گویند جعفر آمده اســت. می گوید من 
چنین بچه ای ندارم. هنگامی که متن را می خواندم 
شــهری آرام آرام گریه می کــرد. وقتی بــه اینجا 
رســیدیم به هق هق افتاد و از هــوش رفت و نتیجه 
این شــد که یک هفته تمام در بستر بیماری افتاد. 
وقتی قرار شد دوباره کار را شــروع کنیم گفتم آقا 
من می ترسم، پرســیدم چرا اینجوری شدید. گفت 
بچه اگر صد سال اش هم باشد به مادر احتیاج دارد 
و یاد آن صحنــه بی اعتنایی مادرش افتاد که مثلا با 
او انجام داده بود. شهری لحظه لحظه زندگی اش را 
یادش بود. همــه کارهایی که در کودکی و نوجوانی 
انجــام داده بود، در یادش بود. نکتــه جالبی که در 
زندگی این آدم وجود داشت، خلاقیت بود. او آدمی 
مبتکر بود و اصــلا نیازمند نبود. مثلا رفته بود دکتر 
دندان ســاز، برایش دندانی درســت کرده بود که 
دندان هایش را می زد. پرت کرده بود بیرون، خودش 
رفته بود وسایل و خمیر دندان سازی را خریده و به 
خانه بود و آورده بود. یک دندان مصنوعی درســت 
کرده بود از پزشــک ها بهتر! یا مثلا در خانه اش این 
مشعل شــوفاژ خانه اش را از گازوییلی می خواست 
به گازی تبدیــل کند. آن دوران، جنــگ هم بود و 
وسایل نبود. خودش درست کرده بود. یعنی اینقدر 
آدم مبدع و مبتکری بود. خیلی خوب آهنگری بلد 
بود، نجاری و بنایی می دانست. اصلا نیازی نداشت. 
جالب اینجا اســت که می گفت مــن اگر یک موتور 
برق بخرم، دیگر نیازی نــدارم از خانه بیرون بروم. 
واقعا هم همینجوری بود، چون در خانه اش یک چاه 
بیســت و هفت متری بود که بیست و چهار متر آب 
داشت، خب خانه اش به کاخ سعدآباد چسبیده بود. 
بخش سوم گفت وگو در روز دوشنبه 28 تیر 

1395 خورشیدی منتشر خواهد شد.
* متن بخش نخست گفت وگو را می توانید 
در وب سایت روزنامه، بخش بایگانی دریافت 

کنید.

مهدی یساولی|  بسیاری از دانسته های امروز ما 
از تهران در یک سده اخیر به ویژه در دوره قاجار 
از نوشته های جعفر شهری برآمده است. از همه 
نوشته های او که بگذریم، اگر دو مجموعه بزرگ 
»تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم؛ زندگی، 
کسب و کار« و »طهران قدیم« نبود، بخشی مهم از 
آگاهی های ما درباره تهران به ویژه در روزگار قاجار 
و پهلوی اول، امروز در دسترس نبود؛ چون آنچه را 
جعفر شهری در کتاب هایش آورده و روشی که در 
تالیف در پیش گرفته است، در نوشته های دیگران 
اصلا دیده نمی شــود. او زندگی روزمره مردم در 
تهران را به جزییات آورده است؛ سنت ها، آیین ها، 

رفتارها، مَثل ها، رخدادها و دگرگونی های تهران و 
مردم آن به زبانی روایی و همه فهم در نوشته های 
جعفر شهری آمده است. او به روشی که می توان 
آن را »عریان نویسی« نامید، هر آنچه را از تهران 
و ســاکنان آن در دوره های قاجار و پهلوی اول 
می دانســته یا گرد آورده بوده، به شــیوه ای از 
تاریخ نگاری که در ایران ویژه خود او به شــمار 
می آید، در دو مجموعه بزرگ نگاشته است. علی 
بلوک باشی، آثار او را از داستان و سفرنامه گرفته 
تا پژوهش های تاریخــی- اجتماعی، گنجینه ای 
از اطلاعات درباره تاریخ و فرهنگ جامعه تهران 
سنتیِ در گذار به تجدد برمی شمرد. عباس میلانی 

در نوشــتار »تجدد و تجدد ستیزی در ایران« در 
معرفی و نقد دو اثر شــهری، شکر تلخ و طهران 
قدیم، کمتر کتابی را در میان کتاب های خاطرات 
و اسناد هم سنگ آن ها می داند. به تعبیر وی این 
پژوهشــگر برجســته، این دو کتاب، دانشنامه 
فرهنگ و زبان عامیانه مردم تهران و چیزی در حد 
امثال و حکم دهخدا است. بسیاری از پژوهشگران، 
پس از انتشار آثار او، از آن ها بهره گرفته اند. با این 
وجود، قدر جعفر شــهری و ارزش کارهای بزرگ 
او آنگونه که شایســته بوده، دانسته نشده است. 
آگاهی از این که فردی چون جعفر شهری چگونه 
توانسته است اینگونه جزییات زندگی و فرهنگ 

مردم تهران را در یک سده گذشته ثبت و روایت 
کند، می تواند موضوعی مهم باشــد؛ از آن رو که 
پژوهشگران و دوستداران نوشــته های او و نیز 
مخالفان چنیــن روش تاریخ نــگاری را با روش 
گردآوری اطلاعات و نگارش مطلب ها آشنا می کند. 
در بخش نخست گفت وگو با نصرالله حدادی، 
پژوهشگر و تهران شناس، که دوشنبه 14 تیر 
در صفحه 10 منتشر شد* به آشنایی او با جعفر 
شــهری، اصالت و ریشــه برخی پدیده ها در 
زندگی او و روش این تاریخ نگار در ثبت و روایت 
رخدادهای تاریخی تهران در دوره قاجار اشاره 

کردیم. بخش دوم گفت وگو را امروز می خوانید.

گفت وگو با نصرالله حدادی، پژوهشگر و تهران شناس درباره جعفر شهری/ بخش دوم
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